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 zدرباره عبدالقدیر آزاد سبزواری، مؤسس روزنامه آزاد

عبدالقدیر سبزواری متولد‌1270خورشیدی که به »آزاد 
سبزواری« معروف بود، بعد از تمام شدن درسش، 
در پست‌خانه مشهد کاری پیدا کرد و هم‌زمان با آن 
شد مؤسس کمیته هفت‌نفره‌ای به نــام »حامیان 
مستضعفین«. او در لوای این کمیته، شب‌نامه‌هایی 
را در اعتراض به حکومت وقت چاپ و منتشر می‌کرد. 
جرقه ایجاد این کمیته و چاپ شب‌نامه‌ها را هم انعقاد 
قــرارداد1919مــیــادی‌)1( رقم زد. مدتی پس از چاپ 
این اعلامیه‌های اعتراضی، حکومت به او مشکوک 

و عبدالقدیر دستگیر و برای هشت‌ماه زندانی شد.
 او پس از آزادی، از عرصه مــبــارزه پا پس نکشید و 
این‌بار حزب طرف‌داران قانون اساسی را تأسیس کرد 
کم خراسان،  و به مخالفت با احمد قوام‌السلطنه، حا
ــوام هــم بــه او اتهام  پــرداخــت. دســت‌نــشــانــدگــان قـ
جاسوسی برای انگلیس زدند و عبدالقدیر را به مدت 

شش ماه دیگر به زندان انداختند.
مؤسس روزنــامــه »آزاد« بعد از رهــایــی از زنـــدان به 
ناچار و به‌عنوان یک پناهنده، راهی روسیه شد اما 
اسفند‌۱۲۹۹خورشیدی، دوری از وطن طاقتش را طاق 
کرد و دوباره به ایران بازگشت؛ بازگشتی البته بی‌حاصل، 
چون بلافاصله دستگیر و به اعدام محکوم شد. آفتاب 
عمر عبدالقدیر داشت غروب می‌کرد که پادرمیانی و 
وساطت »شیخ حسین یزدی‌مجتهد« و دیگر ملیون 

آزادش کرد.

 zانتشار جریده »آزاد« در مشهد

مهرماه سال‌۱۳۰۲خورشیدی عبدالقدیر آزاد سبزواری 
تصمیم گرفت جریده‌ای در مشهد چاپ و منتشر کند. 
این اتفاق با صدور مجوز وزارت معارف در همین سال 
محقق ‌شــد. عبدالقدیر اســم روزنــامــه‌اش را »آزاد« 
ــرا پــس از  گــذاشــت؛ جــریــده‌ای کــه دوامـــی نیافت، زی
انتشار نخستین شماره، با شکایت سردار‌اسعد، والی 
وقت خراسان، توقیف شد. سردار اسعد در نامه‌ای که 
رئیس‌الوزرا )مشیرالدوله( نوشته، دلایل این توقیف را 
چنین ذکر کرده است: »‌عبدالقدیر سبزواری که امتیاز 
»آزاد« را گرفته است، مکرر در نظمیه حبس شده است 
کی دارد. از تهران بدون تشخیص  و سوابق وحشتنا
هویت این شخص، امتیاز به او داده‌اند. عبدالقدیر 
توقیف نشده اســت. از امتیاز روزنــامــه‌اش که مرام 
بلشویکی را ترویج می‌نمود، جلوگیری شد. سابقه او 
اجازه روزنامه‌نویسی را نمی‌دهد؛ لذا توقیف خود او را 

هم امر فرمایید در جراید تکذیب نمایند.«
مؤسس روزنامه آزاد اما کم نمی‌آورد و آن‌قدر پیگیری 
می‌کند تا دوبــاره می‌تواند اجــازه چاپ را به روزنامه 
تــوقــیــف‌شــده‌اش بــازگــردانــد؛ بــاایــن‌هــمــه، انــگــار قــرار 
نیست روزگار روی آسایش و آرامشش را به عبدالقدیرِ 
همیشه معترض نشان بدهد. یک سال پس از انتشار 
روزنامه آزاد، این‌بار »جان‌محمد‌خان امیرعلایی« که 
در ظلم و استبداد زبانزد بود و در آن دوران سمت 
امیری لشکر شرق را بر عهده داشت، او را به‌دلیل چاپ 
مقاله‌های انتقادی در روزنامه‌اش، دستگیر کرد و به 
کلات فرستاد. عبدالقدیر در قلعه کلات دو سال تمام 
تبعیدی و در‌بند بود. او پس از آزادی دوباره به مشهد 
برگشت و طبق روال همیشه، دست به چاپ روزنامه 

زد؛ روزنــامــه‌ای که مقالات جنجالی و انتقادی‌اش 
برای مدیرش همیشه اسباب دردسر می‌شد. مدتی 
از آزادی عبدالقدیر نگذشته بود که این‌بار او با شکایت 
»حسین بنی‌آدم«، استاندار خراسان، به جرم فعالیت 
علیه سیاست مملکت، دستگیر و برای پانزده ماه تمام 

به زندان رفت.
او در سال‌1306 آزاد شد، ولی هنوز آفتاب آزادی را سیر 
ندیده بود که به‌خاطر چاپ مقاله‌ای درباره زنان در 
روزنامه‌اش تهدید شد و قرار شد او را به زندان برگردانند 
ولی فرار کرد و به کنسولگری شوروی در مشهد پناه برد. 
در کنسولگری شوروی، آقا‌بکف، سرکنسول شوروی، او 
را پذیرفت و به این معترض فراری کمک کرد با پوشیدن 
لباس مبدل و تغییر چهره، به تهران کوچ کند و برای 

مدتی از مشهد دور باشد.

 zزندگی در تهران و تبعیدها و زندان‌های دوباره

ــزواری در تـــهـــران نیز  ــ ــب فــعــالــیــت‌هــای ســیــاســی ســ
ادامــه داشــت تا اینکه او را به قم تبعید کــردنــد. در 
ســال‌۱۳۱۰خــورشــیــدی هم با نامه نظمیه قم روانــه 
زنــدان قصر تهران شد تا این‌بار، طولانی‌ترین زمان 
دربند بودنش را تجربه کند؛ چیزی نزدیک به ‌10سال 
پشت میله‌ها بودن و در قفس زندان نفس‌کشیدن را. 
عبدالقدیر سال‌‌1320خورشیدی، یعنی در سالی که 
جنگ جهانی دوم، ممالک دنیا  را به نابودی کشانده 
بود، آزاد شد. او پس از رهایی ده‌ساله، حزبی به نام 
»استقلال« تأسیس کرد و روزنامه »آزاد« را که در این 
زمان در تهران چاپ می‌شد، ارگان این حزب کرد. دوران 
جنگ و درگیری و قحطی و ظلم متفقین در کشور سبب 
شد او برای مدتی هم که شده آزادی بیان پیدا کند و 
دیگر برای نوشتن هر مقاله انتقادی به زندان نیفتد.

ایــن مــوضــوع فرصتی شــد تــا مــردم او را بشناسند و 
کلامش را بشنوند و ایــن شناخته ‌شــدن در ادامــه، 
طرف‌دارانی را گرد او جمع کرد. همین دیده شدن 
هــم باعث شــد عبدالقدیر آزاد در انتخابات دوره 
پانزدهم از سبزوار و در انتخابات دوره شانزدهم از 
تهران به مجلس شورای ملی راه یابد. دفاع از حقوق 
مطبوعات در دوران نمایندگی‌اش در مجلس از جمله 
گفته نماند که  فعالیت‌های مهم کارنامه اوســت. نا
روزنامه آزاد در این دوران پس از چندنوبت توقیف 
کوتاه‌مدت دیگر، بــرای مدتی با دو نام »‌وجــدان« و 
»‌برق« هم منتشر شد. عبدالقدیر آزاد همچنین در 
هنگام مبارزه بر ضد شرکت نفت انگلیس، از چهره‌های 
کسیون نهضت ملی در مجلس به حساب  مبارز فرا
می‌آمد و از اعضای اصلی مؤسسان جبهه ملی بود، 
برای همین هم در آبان‌‌۱۳۲۸خورشیدی دوبــاره به 
زنــدان افتاد و سپس همراه مصدق به تبعید رفت؛ 
با‌این‌همه، او پس از چندی با مصدق به اختلاف 
خورد و به مرور از عرصه سیاست کنار گذاشته شد. 
حیات روزنامه‌نگاری عبدالقدیر‌آزاد هم پس از کودتای 
28مرداد‌1332خورشیدی خاتمه یافت تا او چند‌سال 
کاری را هم با عنوان رئیس هیئت‌مدیره و مدیر‌عامل 
شرکت سهامی فرش ایران تجربه کند. عبدالقدیر آزاد 
پانزده سال پایانی زندگانی‌اش را در انزوا گذراند، تا 
اینکه در 20آبــان‌۱۳۵۲خــورشــیــدی بر اثــر بیماری در 

تهران درگذشت.

آرامگاه رزمگاه
بنایی تاریخی که هنر معماری‌اش در معرض نابودی است

هادی دقیق| خراسان آن‌قدر میراث تاریخی دارد که گفتن از هرکدام 

آن‌ها توانی عجیب می‌خواهد، چه رسد به اینکه قرار باشد از تک‌تک 
آن‌ها حراست کرد. البته این توجیه چندان هم شایسته سرزمین 
کنون مدت‌هاست که در بر همان پاشنه  زرخیز ایران نیست، اما ا
کهنه می‌چرخد؛ بخش زیادی از آثار باستانی سرزمینمان آن‌قدر 
جدا افتاده و هجر کشیده‌اند که بعید است کسی به فکر حفاظت 
از آن‌هــا باشد. اصــا همه این‌ها به کنار، شمار ایــن آثــار آن‌قــدر 
زیــاد است که حتی کسی به فکر نگه‌داشتن وضع موجودشان 
هم نیست. ازاین‌رو، این آثار که برخی‌شان واقعا شگفت‌انگیزند، 
رفته‌رفته متروک می‌شوند، سقفشان به کف می‌رسد و در آخرین 
مرحله به‌دست اهالی منطقه به آغل گوسفند تبدیل می‌شوند؛ 
گر بنایی بین اهالی شأن و منزلتی داشته باشد،  با‌وجود‌این، ا
دست‌کم به‌جای آغل از آن استفاده نمی‌شود؛ رها می‌شود تا 
بندبندش جدا شود و آجرهایش را برای ساخت‌وساز و گاه تبرک 

کش را برای کشاورزی. می‌برند و خا
این خلاصه، داستان غم‌انگیزی است که از سویی گریبان برخی 
آثار تاریخی را گرفته است و از سوی دیگر، در وضع موجود، آثار 
گر نگاه کنیم،  بدش دامن تاریخمان را می‌گیرد. دوروبرمان را هم ا
از این دست آثار زیاد می‌بینیم و حتی خیلی از این خرابه‌ها در 
فهرست میراث‌ملی هم ثبت هستند. امروز در این ستون قصد 
داریم از بنایی ثبت‌ملی‌شده بگوییم که ستون و سقف و دیوارش 
ریخته، اما بخت ایوانش بلند است و انگار بیدی نیست که با این 

بادهای بی‌توجهی بلرزد.

 zدر میانه راه تاریخی توس به هرات

پیش از رسیدن به شهر فریمان، یکی از چهارراه‌های خراسان بزرگ 
قرار دارد؛ سنگ‌بست در قدیم چهارراه پیونددهنده شاهراه‌های 
توس و هرات و مرو و نیشابور بوده است. از این شهر تاریخی که 
به‌سمت هرات برویم، بعد از فریمان، از شمال روستای سفیدسنگ 
به ارتفاعاتی می‌رسیم که آن‌سویشان به آبادی‌های بین مشهد و 
سرخس می‌رسد. کمی پیش از منطقه حفاظت‌شده باغ‌کشمیر، 
روستایی است به‌نام رزمگاه که به دو بخش بالا و پایین تقسیم 
شده است. در رزمگاه بالا قلعه‌ای خشتی و تاریخی قرار دارد که 
کنار ایــن قلعه،  واج دارد.  گوسفندچرانی در آن ر مدت‌هاست 
قبرستانی است که یک بنای بلند در وسط آن خودنمایی می‌کند. 
این بنا، بازمانده اثری است که آبان1382 با عنوان »مقبره رزمگاه« 
در فهرست آثار ملی قرار گرفته است. متأسفانه از هویت فرد مدفون 
در این مقبره اطلاعی نداریم، ولی شواهد و معماری بنا می‌گوید 

که فرد مهمی اینجا دفن شده است.
از مقبره رزمگاه هیچ کتیبه و مدرکی یافت نشده است که تاریخ 
دقیق ساخت بنا را نشان دهد، اما باتوجه‌به پلان بنا و سنگ‌قبرهای 
پیرامونش که برخی‌شان تاریخ سده دهم و یازدهم هجری قمری 
دارند، می‌شود ساخت آن را به دوره صفویه و شاید کمی پیش‌تر از 
آن نسبت داد. از آنچه ما به‌عنوان مقبره رزمگاه یاد می‌کنیم، فقط 
یک ایوان باقی مانده است و بقیه بنا که از قضا پلان خوبی هم 
دارد، بر اثر عوامل طبیعی و بی‌توجهی، تقریبا به پی رسیده است.

 zمعماری مقبره رزمگاه

مقبره رزمگاه در میان گورستان تاریخی روستا و روی تپه‌ای بلند 
ساخته شده است و از داخل روستا کاملا به چشم می‌آید. مصالح 
به‌کاررفته در این بنا، سنگ و آجر و ملات گل است، به این صورت 
که پایه و شالوده بنا را سنگ‌چین کرده و روی آن دیوارهای آجری 
ساخته‌اند. در شکاف دیوارها نیز چوب‌هایی دیده می‌شود که برای 
استحکام بنا تعبیه کرده‌اند. بنای مقبره در جهت قبله ساخته 
شده است و شامل ایوانی در ورودی بنا و فضایی چلیپایی در 
پشت آن است. این شکل چلیپایی در میان آثار باستانی ایران هم 
ح روی سفال‌های پیش از تاریخ گرفته تا  به چشم می‌خورد؛ از طر
پلان بناهایی مثل آتشکده‌ دوره ماد نوشیجان در ملایر، دیوارهای 
چلیپایی آرامگاه‌های نقش رستم مرودشت، نقش کاشی و آجر 
دوره اسلامی و... . پوشش طاق ورودی بنا جناغی است. زیر ایوان 
آثاری از تزیینات گچی رسمی‌بندی و دو فیلپوش کوچک که زاویه 
گرد کرده‌اند، به چشم می‌خورد. پایین دیــوار این  تیز کنج‌ها را 
ایوان هم گچ‌اندود است و نشان می‌دهد که احتمالا دیوارهای 
داخلی بنا را با گچ پوشانده بوده‌اند. جلو این ایوان قبری تقریبا 
سه‌درشش متر قرار دارد که برای اهالی روستا محترم است و ازاین‌رو، 
محلی‌ها به این بنا »مزار پیر« می‌گویند. این شکل قرارگیری قبر 
جلو ایوان، نمونه‌های متعالی مقبره‌سازی منطقه خراسان مثل 

آرامگاه شیخ‌احمد جامی را به ذهن متبادر می‌کند.
پشت این ایوان، فضایی چلیپایی قرار دارد که دیوارهای بخش 
بزرگی از آن ریخته و فقط کمی از دیوار قسمتی که به ایوان متصل 
بوده باقی مانده است و شیب دیوار، حکم پشت‌بند ایوان را دارد. 
زیر این بخش بنا سردابی وجود دارد که پوشش طاق ضربی و 
نیم‌دایره‌ای سقف آن در داخل بنا مشخص است. عرض سرداب 
حدود سه متر است و سقفش فروریخته است و داخل آن را با 
نخاله پر کرده‌اند. باتوجه‌به بقایای پایه طاق روی چهار جرز این 
بخش، به‌نظر می‌رسد که چهار طاق اطراف این فضا بوده است و 

سقف را هم با پوشش گنبدی ساخته بوده‌اند.
جلو ایوان مزار، قبرهایی وجود دارد که سنگ‌هایی به خط نستعلیق 
و ثلث دارند و تاریخ روی آن‌ها سده‌های دهم و یازدهم هجری را 
نشان می‌دهد. حتی برخی سنگ‌قبرها روی جرزهای دیوار بنا کار 
شده‌اند که احتمالا مربوط به دفن افرادی در دوره‌های بعد است. 
روی‌هم‌رفته مقبره رزمگاه با این تاریخ دراز و معماری زیبا، امروز 
حال خوشی ندارد و بیش‌از‌پیش به توجه و مرمت و نگهداری نیاز 
دارد؛ به‌شکلی که مثل سنگ‌قبرهای ایستاده اطراف بنا، ایوان 

بلند آن هم سنگ‌قبر تاریخ مدفون در آن است.

 
خراسان 

نامه

 فوتو
مشهد

ــرت در مــیــانــه  ــض ــنــد تــأســیــس فــلــکــه ح بی| فــرای مرضیه ترا

ح تصویب‌شده،  دهه‌1300خورشیدی آغاز شد. براساس طر
بــایــد دو نــیــم‌دایــره در اطـــراف حــرم‌رضــوی بــا هــدف اتصال 
مسیرهای بالاخیابان به پایین‌خیابان احداث می‌کردند. تا 
پیش از این تاریخ، اتصال بین این دو بخش، از دو راه ممکن 
بود؛ یکی مسیر داخل حرم‌رضوی که از بست‌بالا، صحن کهنه 
و بست‌پایین عبور می‌کرد و طبعا شب‌ها بسته بود و روزها هم 
نمی‌شد از وسایلی مانند گاری و‌... در آن استفاده کرد و دیگری 
مسیر داخل کوچه‌پس‌کوچه‌های اطراف حرم‌مطهر که بعضا 
(، عبور‌و‌مرور  کوچه‌های سقف‌دار به دلیل استقرار ساباط‌ها )
در آن‌ها مشکل و گاه غیرممکن بود؛ به‌همین‌دلیل برای حمل 
بارهای بزرگ، گاه مجبور بودند مشهد را دور بزنند و از دروازه 
ویه‌ای، به‌ویژه بعد  نزدیک به مقصد وارد آن شوند. چنین ر
از وارد شدن وسایل نقلیه جدید، وضعیت بغرنج‌تری را به 
وجود آورد؛ به‌همین‌دلیل، موضوع تأسیس دو مسیر به شکل 
نیم‌دایره در شمال و جنوب حرم‌رضوی که در اصطلاح اهالی 
مشهد به »فلکه« شهرت داشت، در دستور‌کار قرار گرفت. در 
سال1310خورشیدی، ابتدا فلکه جنوبی به بهره‌برداری رسید و 
برای تسهیل بهتر عبور‌‌و‌مرور، خیابانی را از مسیر جنوب شهر 
مشهد، به آن متصل کردند که به خیابان »تهران« مشهور شد 
و امروزه آن را با نام خیابان »امام‌رضا)ع(« می‌شناسیم. پس 
از مدتی و در اوایل دهه‌1310خورشیدی، فلکه شمالی هم 
ساخته شد که برای این فلکه نیز‌ خیابانی با جهت شمالی 
ایجاد کردند. خیابان مذکور به‌دلیل هم‌جوار بودنش با مرقد 
»شیخ طبرسی«، به خیابان طبرسی شهرت یافت. از‌آنجا‌که 
فلکه‌، به‌ویژه در جبهه جنوبی، بازار مشهد را قطع می‌کرد، 
بخشی از این بازار در حاشیه مسیر جدیدالتأسیس مستقر 
شد و به‌تدریج، فضای این میدان بزرگ تازه‌تأسیس، در کنار 

تسهیل امور حمل‌و‌نقل، به یک مرکز اقتصادی هم تبدیل شد. در فتومشهد امروز، شاهد عکسی از دهه‌‌1330خورشیدی هستید که 
بخش از قسمت جنوب غربی فلکه حضرت را نشان می‌دهد. عکاس در حدود ورودی خیابان تهران )امام‌رضا)ع( امروزی( ایستاده 
گرفته‌ است. در قسمت راست این تصویر، بخش‌هایی از بــازار قدیمی مشهد، البته با الگویی نوین مشاهده می‌شود.  و عکس 
کسی فعالیت دارند و تعداد نسبتا بالای دوچرخه‌ها که به‌عنوان یک وسیله رایج در حمل‌‌و‌نقل شهری  اتومبیل‌هایی که به‌عنوان تا
مورد‌توجه بودند، از بخش‌های جذاب تصویر امروز فتومشهد محسوب می‌شوند. ساختمان‌های دوطبقه‌ای که در حاشیه میدان 
( دیده می‌شوند، در سال‌‌1310خورشیدی ساخته شدند و نخستین ساختمان‌های دوطبقه در اطراف حرم  )سمت راست تصویر

بودند؛ ساختمان‌هایی که احداث آن‌ها عملا آغاز تغییر در بافت پیرامونی حرم‌رضوی را رقم زد.

70 سال پیش »فلکه حضرت « ابتدای خیابان »تهران«

گذری بر زندگی عبدالقدیر سبزواری، مؤسس روزنامه »آزاد« در مشهد که مقاله‌های انتقادی‌اش درباره حکومت زبانزد بود

وزنامه آزاد مدیر همیشه دربند ر

گار  گروه تاریخ و هویت|  عبدالقدیر سبزواری، معروف به »آزاد سبزواری«، برخلاف اسمش، بیشتر روز

جوانی را در زندان گذراند. او که روزنامه‌نگار بود، در اواخر دوره قاجار جریده‌ای به نام »آزاد« در مشهد 
چاپ و منتشر کرد که بر خلاف اسمش همیشه توقیف می‌شد. دلیل این توقیف‌ها و زندانی شدن‌های 
عبدالقدیر هم چاپ مقاله‌های انتقادی و اعتراضی او درباره حکومت وقت بود. عبدالقدیر سبزواری 
پس از پایان تاج‌داری قاجارها و بر تخت نشستن پهلوی اول نیز بر همین رویه ماند و نه‌تنها لقمه 
سکوت در دهان نگذاشت که تیغ کلامش را تیزتر هم کرد و با انتشار مقاله‌ها و شب‌نامه‌ها بیرق 
مبارزه با ظلم، فساد و بی‌عدالتی را برافراشت. امروز،‌20آبان، سالروز درگذشت عبدالقدیر، سبب شد 

از او و روزنامه‌‌اش بگوییم.

این چند‌بیت بخشی از اشعاری است که 
آزاد سبزواری در زندان سروده و نصرا...
شیفته، آن را  همراه با کاریکاتوری از 
چهره او، در کتاب خود نقل کرده است:
گرچه عمری است در سیه چالم
باز هم خنده‌رو و خوشحالم
من نی‌ام هیچ شرمسار ز بند
چون نه دزدم، نه پاچه بر‌مالم
کرده‌ام نی خیانتی به وطن
 بوده نی دعوی زر و مالم
نکنم من به اجنبی تعظیم
بدهد گر به من همه عالم...

مشخصات روزنامه »آزاد« چاپ مشهد
شروع انتشار:  ۲۹ اسفند ۱۳۰۲ خورشیدی

پایان انتشار: احتمالا ۱۳۰۶  خورشیدی
دوره تاریخی انتشار: قاجار )اواخر حکومت احمد‌شاه( و پهلوی اول

فاصله انتشار: ابتدا هفتگی، سپس روزانه
صاحب امتیاز: عبدالقدیر سبزواری )آزاد(
مدیر مسئول: عبدالقدیر سبزواری )آزاد(

محل نشر: مشهد، تهران
نشانی: جنب اداره معارف، چهارباغ، اداره روزنامه چمن

 نوع و روش: روزنامه سیاسی‌اقتصادی، ادبی، خبری
چاپخانه: مطبعه توس

نوع چاپ: سربی
تعداد صفحات: 4صفحه

زبان: فارسی
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